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رخداد هشدار

شرق: زنی که متهم است همسرش را با همدستی مرد مورد علاقه اش 
به قتل رســانده ، یک بار دیگر پای میز محاکمه می رود تا مشخص شود 
دقیقا چه نقشــی در قتل شوهرش داشته  است. به گزارش خبرنگار ما، 
مأموران مرداد سال ۹۳ جسد مردی جوان را کنار جاده پیدا و تحقیقات 
خود را برای مشخص شــدن علت مرگ او آغاز کردند. همه چیز نشــان 
می داد این مرد تصادف کرده  اســت اما اصرار پدر مقتول مبنی بر اینکه 
پسرش به عمد کشته  شده  است، باعث شد تا مأموران تحقیقات بیشتری 

را دراین باره آغاز کنند و همسر او برای توضیح به دادسرا برده  شد.
 این زن در ابتدا مدعی  شــد همســرش از خانه خارج شــده و دیگر 
بازنگشــته  است، اما تحقیقات بعدی نشــان داد این زن با مرد دیگری 
رابطه داشته و شبی که همســرش از خانه بیرون رفته او هم با همان 
مرد بوده است. این زن درنهایت اعتراف کرد همسرش به دست مردی 

که با او رابطه داشت، به قتل رسیده است. 
این زن گفت: ما به ســفر رفته  بودیم شــوهرم و آن مرد هم بودند. 
شــب حادثه ما برای گردش بیرون رفتیم و به محض اینکه شوهرم از 

ماشین پیاده  شد، حامد مرد، موردعلاقه ام، پشت فرمان نشست و یکباره 
کلاج از زیر پایش در رفت و با ماشین به شوهرم کوبید و ما هم از ترس 
فرار کردیم. مرد جوان اتهام قتل را متوجه ملیحه، همسر مقتول، کرد و 
گفت: وقتی مقتول از ماشین پیاده  شد تا کاری انجام دهد ملیحه پشت 
فرمان نشســت و به مقتول زد و من هم چندبار با ماشــین از رویش رد 

شدم اما اصلا این طور نبود که اول من به او زده  باشم. 
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســیدگی به شــعبه چهارم دادگاه 
کیفری اســتان تهران رفت. حامد یک بار دیگر ادعای خود را مطرح کرد 
و گفت او در ابتدا پشــت فرمان نبوده  اما بعد از اینکه مقتول زخمی شد 
چندبار با ماشــین از روی او رد شــد. این مرد گفت: من با ملیحه رابطه 
داشــتم و شوهرش هم می دانست و گاهی کمک مالی به آنها می کردم. 
زمانــی که با هم بیرون رفتیم هم شــوهرش می دانســت من تحت چه 
عنوانی کنار همسرش هستم. هرچند از قدیم ما همدیگر را می شناختیم 

و بعد از ازدواجش بود که من با ملیحه رابطه برقرار کردم.
 وقتی نوبت به ملیحه رســید او اتهــام را رد کرد و گفت: من هیچ 

نقشــی در این قتل نداشــتم و حتی تصادف اولیه هم کار من نبود. من 
و حامد با هم رابطه داشــتیم و البته شوهرم هم این را می دانست. اما 
اختلاف خاصی با هم نداشــتیم و مخالفتی هــم نمی کرد. دلیلی هم 
برای قتل نبود. با پایان جلســه رسیدگی، حامد به قصاص و ۹۹ ضربه 
شــلاق و محبوبه فقط به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و در اتهام معاونت 
در قتل تبرئه شد. این رأی مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور 

نیز رأی صادره را نقض و ایراداتی را بر پرونده وارد کرد. 
براســاس ایراداتی که دیوان وارد کرده نقش ملیحه به درســتی در 
قتل مشــخص نشــده  اســت و نوع رابطه او با حامد نیز هنوز معلوم 
نیســت ضمن اینکــه اگر شــوهر ملیحه در جریــان رابطــه او با فرد 
دیگری بود، انگیزه ای هم برای قتل وجود نداشــت. روز گذشــته قرار 
بود جلســه رسیدگی به این پرونده یک بار دیگر برگزار شود که به دلیل 
حضور نداشــتن ملیحه در دادگاه و همچنین بی پاســخ ماندن سؤالاتی 
که دیوان مطــرح کرده  بود، پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادســرا 

فرستاده  شد. 

ابهام در قتل مردی که همسرش خیانت کرد
دستگیري قاتلان مسلح

فرمانــده انتظامی شــرق اســتان تهــران از  �
دســتگیری متهمان به قتل مســلح در کمتر از 
چهار روز در شهرســتان دماوند خبر داد. سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی ویژه شــرق 
اســتان تهران، گفت: اواخر هفته گذشته، در پی 
دریافت خبــری مبنی بر وقوع یک فقره تصادف 
منجــر به فــوت در بخش رودهن شهرســتان 
دماونــد، بلافاصله مأمــوران انتظامی به محل 
حادثه اعزام شــدند. وی افزود: در بررسی های 
کارشناســانه، آثار اصابت گلوله در بدن متوفی 
مشــاهده شد که بلافاصله اقدامات ویژه پلیس 
برای شناســایی و دســتگیری متهمــان به قتل 
در دســتور کار قــرار گرفت. وی با بیــان اینکه 
پلیس امنیت عمومی، آگاهی استان و مأموران 
انتظامی شهرستان اقدامات خود را درخصوص 
شناســایی و دســتگیری متهمان آغــاز کردند، 
تصریح کرد: مأموران پس از انجام کار اطلاعاتی 
و تحقیقــات همه جانبه دریافتنــد دقایقی قبل 
از اعــلام این تصــادف در همــان حوالی، نزاع 
مسلحانه ای به وقوع پیوســته که به دنبال آن 
یــک نفر پس از اصابت گلوله به کتف، اقدام به 
فرار با خودرو کرده اســت. سردار ناظری گفت: 
با پیگیــری موضوع و اطلاعــات منابع موثق و 
همچنین شــواهد موجود مشــخص شد جسد 
کشف شــده متعلق به فرد مضروب است. وی 
ادامه داد: با توجه به محل ســکونت متهمان 
به قتل احتمالی در خارج از شهرستان دماوند، 
تیم هایی از پلیــس اطلاعات و آگاهی، در کمتر 
از ۲۴ ســاعت، همدستان متهمان را شناسایی و 

دستگیر کردند. 
ســردار ناظــری از متواری شــدن دو نفر از 
متهمــان اصلی ایــن حادثه خبــر داد و گفت: 
پــس از وقوع حادثــه، دو نفر از افــراد اصلی 
کــه مبادرت به اســتفاده از ســلاح گــرم کرده 
بودند، متواری شــدند؛ اما خوشبختانه با انجام 
اقدامــات اطلاعاتی و همکاری مــردم منطقه، 
محــل اختفای آنها نیز در شــهرهای شــمالی 
کشــور شناسایی شــد. ناظری با اشاره به کشف 
ســلاح های استفاده شــده به وســیله متهمان 
افــزود: دو متهــم اصلــی پرونــده کــه در پی 
فراهم کردن مقدمات خروج از کشور بودند، در 
عملیاتی شبانه دستگیر شدند و در مراحل اولیه 

بازجویی، به اقدامات خود اعتراف کردند. 

هشدار آتش نشانی درباره 
استفاده از  وسایل گرمایشی

احتمال حوادث ناشــی از گازگرفتگی با توجه به  �
کاهش دما و سردشــدن هوا و اســتفاده هموطنان از 
وسایل گرمایشی، بیشتر می شود. حوادث گازگرفتگی از 
آن حوادثی است که با کمی دقت می توان از بروز آن 
جلوگیری کرد و برعکس، کمی بی احتیاطی می تواند 
عواقب جبران ناپذیری داشــته باشــد. به همین دلیل 

سازمان آتش نشانی تهران توصیه هایی کرده است: 
۱. اگر از وسایل شعله دار (انواع بخاری های گازی، 
نفتی، شومینه، آبگرمکن، پکیج و...) استفاده می کنید، 
هرگز تمام راه های ورودی هوا را نبندید و حتما مسیر 
مناســبی را برای ورود اکسیژن و هوای تازه به محیط 

در نظر بگیرید. 
۲. پکیج مقدار زیادی اکسیژن مصرف می کند و در 
صورت تأمین نشدن هوای مناسب، به سرعت محیط را 
با کاهش اکسیژن مواجه می کند. پس بهتر است این 
وسیله در خارج از محیط منزل مثلا در بالکن یا محلی 

که مستقیم به فضای آزاد راه دارد، نصب شود. 
۳. قبــل از نصــب بخــاری از بازبــودن مســیر 
دودکش های داخل دیوار اطمینان حاصل کنید. به این 
منظور می توانید از سطح پشت بام یک وزنه کوچک را 
با ریســمان به داخل دودکش بفرستید که اگر تا انتها 

پایین آمد، نشان دهنده بازبودن مسیر است. 
۴. دودکش هــای داخل دیوار از جنس ســیمانی 
بوده و باید تا انتها بالا رفته باشــد و از ســطح بام نیز 
 H ۸۰ ســانتی متر بالاتر آمده باشــد و در انتها کلاهک

نصب شود. 
۵. از مکش مناســب دودکش ها اطمینان حاصل 
کنید. بهترین نشــانه برای کارکرد صحیح دودکش ها 
این است که بدنه آنها همواره باید داغ باشد. سردبودن 
دودکش بخاری، زمانی که روشن است و همچنین زرد 
و نارنجی  بودن شــعله بخاری از نشانه های تولید این 

گاز خطرناک است که باید بررسی شود. 
۶. داخل واحد و برای وسایل گرمایشی و شعله دار، 
فقط از دودکش های ورق ســفید گالوانیزه اســتفاده 
کنید. این دودکش ها مقاومت فیزیکی بیشــتری دارند 
و به خوبی داخل هم چفت می شوند اما دودکش های 
متفرقه مثــل آلومینیومی، آکاردئونــی، فنری و... این 
خاصیــت را ندارند و به مرور دچار نقص شــده و گاز 
مونوکسیدکربن را داخل محیط منتشر می کنند؛ ضمن 
اینکه به دلیل خاصیت ارتجاعی دودکش های فنری 
به ســهولت از محل اتصال خود خارج می شــوند و 
به مرور منافذ ریزی در آنها پدیدار می شود که می تواند 

باعث انتشار آلاینده ها در محیط شود. 
۷. از حداقل زانوئی در نصب دودکش های داخل 

واحد استفاده کنید. 
۸. بهتریــن وضعیت بــرای نصــب دودکش ها، 
حالت عمود یا قائم اســت که در این حالت آلاینده ها 
به سهولت خارج می شــوند و هرچه شیب دودکش 
پایین تر رود، خروج آلاینده ها ســخت تر خواهد شــد. 
به خاطر داشــته باشید که شیب منفی به هیچ عنوان 
مورد تأیید نیســت و در این صورت آلاینده ها به داخل 

محیط نفوذ خواهند کرد. 
۹. هر وســیله گرمایشــی و شــعله دار نیاز به یک 
دودکــش مجــزا دارد و از به کاربــردن دودکش های 

مشترک برای دو یا چند وسیله خودداری کنید. 
۱۰. از تغییردادن اندازه دهانه خروجی دودکش ها 
خودداری کنید. گاهی مشاهده می شود که افراد، دهانه 
خروجی دودکش های روی دیوار را با موانعی کوچک 
می کنند که به اصطلاح، هوای گرم کمتری خارج شود 
که این عمل باعث انباشــت گازهــای خطرناک داخل 

دودکش و انتشار آن به داخل محل می شود. 
۱۱. از قراردادن انتهــای دودکش ها در فضای درز 
انقطاع ساختمان خودداری کنید. این گاز به سادگی از 
ترک ها و شکستگی های روی دیوار حتی در واحدهای 

دیگر وارد منزل می شود. 
۱۲. از قراردادن انتهای دودکش ها در ســطل آب 
خودداری کنید. این گاز در آب حل نشده و تنها باعث 
مسدودشــدن مسیر خروجی آن شــده و گاز از طریق 

دیگر خارج و وارد فضای داخلی محیط می شود. 
گاز  هشــدار دهنده  دســتگاه های  وجــود   .۱۳
مونوکسیدکربن در محیط تا حد بسیار زیادی می تواند 
بــه کاهش خطرات و حوادث ناشــی از این گاز کمک 
کند. در انتخاب این دستگاه ها دقت کنید. بعضی از این 
وسایل کیفیت و کارایی لازم را ندارند. به تازگی برخی 
انواع اروپایی و ترکیه ای به بازار آمده که استانداردهای 

شلاق خوردن ۲ دختر  در عربستانلازم را داراست. 
 به خاطر واتس اپ

دو دختر عربســتاني به دلیل توهین به یکدیگر 
در واتــس اپ، شــلاق خوردنــد. ایــن دو دختــر 
عربستانی به دلیل فحاشی در واتس اپ به تحمل 
۱۰ روز زندان و ۲۰ ضربه شــلاق محکوم شــدند. 
همچنیــن دادگاه با آزادی آنان بــه قید ضمانت 
مخالفــت کرد و  به این دو دختر گفته اســت اگر 
دوباره مرتکــب چنین جرمی شــوند، با مجازات 
ســنگین تری مواجه خواهند شــد. در این ماجرا، 
دختــری که اهل جــده بود در واتــس اپ به یک 
دختــر دیگر توهین کرده بود که ســرانجام کار به 
شــکایت و دادگاه کشــید. اما قاضی دادگاه، یک 
ماه پس از رســیدگی بــه این پرونــده و اطلاع از 
نوشــته های دو طرف در واتس اپ، هر دو دختر را 

به یک اندازه گناهکار دانست.

افزایش آمار قربانیان خروج قطار هندی از  ریل
تعداد قربانیــان خروج قطار از ریل در شــهر 
کانپــور ایالــت اوتارپرادش به ۱۵۰ کشــته و ۲۰۳ 
مجروح افزایش یافته اســت. حادثــه خروج ۱۴ 

واگن قطار از ریل درساعت سه صبح روز یکشنبه 
به وقت محلی و هنگامی که مســافران در خواب 
بودنــد، رخ داد. تعداد قربانیــان و مجروحان این 
حادثه در ۱۷ ســال گذشته در هند بی سابقه بوده 
است. به گفته پزشکان، با وخیم بودن حال ۷۰ نفر 
از مجروحان، احتمال افزایش قربانیان این حادثه 
وجود دارد. «ســورش پرابو»، وزیــر راه آهن هند، 
به نمایندگان مجلــس اطمینان داد با افرادی که 
در انجام مســئولیت خود کوتاهی کردند به طور 
قاطع برخورد می شود. وی با بیان اینکه تحقیقات 
درباره علت این حادثه آغاز شده، افزود پنج نفر از 
مقامات ارشــد به دلیل کوتاهی در انجام وظایف 
خود، تعلیق شــده اند. رئیس امنیت راه آهن هند 
گفــت: بازجویــی از دو راننده قطــار و ۴۱ کارمند 
راه آهن آغاز شده اســت. یکی از مسئولان کنترل 
خط در محل وقوع حادثــه گفت زمانی که قطار 
در ســاعت سه صبح روز یکشنبه از محدود تحت 
کنتــرل وی عبور می کرد، ســرعتی بیــش از حد 
معمول داشــته است. سازمان راه آهن هند وجود 
شکســتگی در ریل آهن و ترمز اضطراری را دلیل 

خارج شدن قطار از ریل اعلام کرده بود.

پنج قاره

شــرق: خانــواده مرد ســبزواری که بر اثر ســانحه 
رانندگی مرگ مغزی شــده بود، با اهــدای دو کلیه، 
کبد، قلب و پوســت او، به چند بیمار نیازمند زندگی 
مرحوم  فرزند  ضیغمــی،  محمد  بخشــیدند.  دوباره 
اصغر ضیغمی، درباره حادثه منجر به مرگ پدرش و 
تصمیم درباره اهدای عضو در گفت وگو با خبرنگار ما 

توضیحاتی داده است که می خوانید. 

  حادثه مرگ بار چطور برای پدر شما اتفاق افتاد؟  �
خانــه ما یکی، دو کیلومتر با شــهر ســبزوار فاصله 
دارد؛ البته در روســتا نیســتیم. در واقع در شهرک های 
اطراف شــهر سبزوار سکونت داریم. پدرم ساعت شش 
عصر روز حادثه از خانه بیرون رفت. ساعت هفت ونیم 
بود که به ما اطلاع دادند پدرم تصادف کرده و وقتی به 
محل حادثه رسیدم، پدرم را با آمبولانس به بیمارستان 
امدادی ســبزوار بردیــم. اول به ما گفتنــد پدرم دچار 
خون ریزی مغزی شده است. او دو روز در همان شرایط 
بســتری بود و سرانجام مرگ مغزی شد. بعد از آن هم 
آقایی به نام عنایتی که از کارمندان بیمارســتان بود، با 
من صحبت کرد و موقعیت را برایم توضیح داد و گفت: 
«الان قلب پدر شــما کار می کند؛ امــا مغز از کار افتاده 
اســت، اگر امکان دارد با مادر بــزرگ و پدر بزرگ و مادر 
و خواهــران و بــرادرت صحبت کن و اگــر مایل بودید، 
برای اهدای عضو اقدام کنید». من هم گفتم: «شما کار 
نداشته باشید، فرم ها را به من بدهید، من امضای همه 
آنها را می گیرم. وقتی من بگویم کســی روی حرف من 
حرف نمی زنــد». بعد از آن، نامه ها و فرم ها را به خانه 

بردم. آنها را پر کردیم و به مســئولان بیمارستان دادیم. 
در نهایت هم ســاعت ســه بعدازظهر روز بعد پدرم را 

برای برداشتن اعضا به مشهد بردند. 
  آیا قبل از اینکه مســئولان بیمارســتان به شما  �

درباره اهــدای اعضا بگویند، خودتــان یا خانواده 
دربــاره موضــوع فکر یــا با هم 

صحبت کرده بودید؟ 
وقتی بــه من گفتند پــدرم دچار 
خون ریــزی مغزی شــده اســت، با 
خودم فکر کردم اگر خوب شــد، چه 
بهتر؛ اما اگر نشــد و امــکان اهدای 
عضو وجود داشت، این کار را خواهم 
کرد و می دانســتم کســی از اعضای 
خانواده هــم مخالفت نخواهد کرد. 
من پســر بــزرگ خانواده هســتم و 
خواهــر و برادرانــم روی حرف من 

حرف نمی زنند. 
  پدرتان چند سال داشــت و چند خواهر و برادر  �

دارید؟ 
پدرم ۵۵ سال داشت و یک برادر و دو خواهر دارم. 

  آیا پدرتان درباره اهدای عضو چیزی گفته بود؟  �
نــه، حداقل به من نگفته بود یا کســی دراین باره با 

من صحبت نکرد. 

  از کجا با موضوع اهدای عضو آشنا بودید؟  �
در خانواده صحبتی نشد؛ اما تقریبا همه خانواده 
بــه نوعی بــا موضوع آشــنا بودند. ســال گذشــته 
پســرعموی خــودم در تهــران فوت شــد. او قبل از 
این اتفاق، ظاهــرا کارت اهدای عضــو گرفته بود و 
بعد از مرگ مغــزی، اهدای عضو 
انجام دادنــد. درباره پدرم هم فکر 
کــردم این کار را کنم، بهتر اســت؛ 
به هرحال فکر می کنم او که از این 
دنیــا خیری ندیــد، حداقل خیر آن 

دنیا نصیبش شود. 
�حرف هایی کــه در خانواده زده 

شد، چه بود؟ 
کســی حرفی نــزد و همــه امضا 
کردند و حتی نه و آره هم نگفتند. 
حرف هــای من را شــنیدند و امضا 
کردند. فقــط مادرم گفت هر کاری 

خودت می دانی درست است، بکن. 
� توصیه شما به افرادی که ممکن است در شرایط 

مشابه قرار بگیرند، چیست؟ 
توصیه خاصــی ندارم. اصلا خودمــان را مثال 
می زنــم؛ وقتی پدرم در این شــرایط قرار گرفت، ما 
می توانســتیم با اهدای عضو مخالفــت کنیم؛ اما 

وقتی مرگ مغزی شــده اســت و ایــن امکان دارد 
که قلــب، کلیه، کبــد و حتی پوســت او، چند نفر 
از افرادی را که زندگی ســختی دارنــد، به زندگی 
عــادی نزدیک کند و به قولی زندگی دوباره به آنها 
ببخشیم، چرا این کار را نباید می کردم؟ آیا اگر بقیه 
افرادی هم که در شــرایط ما قرار می گیرند، همین 
کار را بکنند، حال بهتری ندارند و آخرت آن مرحوم 

بهتر نخواهد بود؟ 
 آیا خود شما به اهدای عضو فکر کرده اید؟  �

من خودم دو ســال پیــش کارت اهــدای عضو 
گرفتم؛ اما از بقیه اعضای خانواده ام خبر ندارم. 

 افرادی که در ختم پدر شما شرکت کردند، یا از  �
اهدای عضو مطلع  می شدند، واکنششان چه بود؟ 
هرکس به عزا آمده بود یا می شــنید که ما چنین 
کاری کرده ایم، دعا می کرد و می گفت خدا رحمتش 
کنــد و از ما هم تشــکر می کردنــد و  می گفتند خدا 

خیرتان بدهد. 
  الان وضــع پرونده تصادف پدرتــان در چه  �

مرحله ای است؟ 
هنوز دقیق پیگیــری نکرده ایم و فرصت نشــده 
دنبــال پرونــده برویم؛ اما تا جایی کــه خبر دارم، در 
کروکی که کشیده اند، گفته شده تصادف نبوده؛ بلکه 
پدرم خــودش تعادلش را از دســت داده و واژگون 
شــده اســت. من که صحنه تصادف را دیدم، بعید 
می دانم خودش زمین خورده باشد؛ چون موتور چند 
تکه و هر کدام یک جا پرت شده بود. حالا باید برویم 

پیگیر موضوع شویم، ببینیم ماجرا چیست. 

چهــار قاچاقچی مــواد مخــدر در دو ماجرای 
جداگانه در درگیری با مأموران پلیس کشته شدند. 
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از درگیری 
مأمــوران انتظامی شهرســتان «فاریاب» با اشــرار 
مســلح و مرگ سه شــرور خبر داد. ســردار «رضا 
بنی اســدی فر» گفت: مأمــوران انتظامــی فاریاب 
هنگام گشــت زنی در حــوزه اســتحفاظی، به یک 
دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شدند. وی افزود: 
پلیس به منظور بررسی وضعیت خودرو به راننده 
آن دســتور ایست داد اما سرنشــینان خودرو بدون 
اعتنا به هشــدار مأموران اقدام به تیراندازی کردند 
و از محل گریختند. ســردار بنی اسدی گفت: پلیس 
با اشــرافیت کامل بــه منطقه و درگیــری متقابل 
موفق شــد خودروی اشــرار را از ادامه مســیر باز 
دارد. وی بیان کرد: در این درگیری مســلحانه سه 
شرور مســلح به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح 
و مهمات جنگی نیز کشف شــد. فرمانده انتظامی 
اســتان کرمان تصریح کرد: در این عملیات یکی از 
کارکنــان وظیفه به نام «ابراهیــم نظری» به فیض 
رفیع شــهادت نائل آمد. به گفته سردار بنی اسدی، 
تحقیقات پلیس برای بررســی علت حضور اشرار 

مسلح در منطقه ادامه دارد. 
درهمین حال در درگیــری نیروی انتظامی با دو 
قاچاقچی مواد مخدر در جاده دزفول - شوش یک 

قاچاقچی کشته شــد. فرمانده انتظامی شهرستان 
دزفول بــا تأیید تعقیب و گریــز صورت گرفته برای 
دســتگیری این قاچاقچیان گفت: در این تعقیب  و 
گریز یکی از ســوداگران مرگ کشته شده و نفر دیگر 
که مورد اصابت گلوله قرار گرفته، به بیمارســتان 
نظام مافی شوش منتقل شده است. سرهنگ علی 
الهامی با تأیید کشــف مقادیری مواد مخدر از این 
افــراد افزود: این حادثه تا روشن شــدن همه ابعاد 
و شناســایی ســایر افراد مرتبط با این دو قاچاقچی 
همچنــان در دســت پیگیری انتظامی اســت. وی 
اظهــار کرد: این بانــد با تلاش مأمــوران انتظامی 
دزفــول و همکاری پلیس مبارزه بــا مواد مخدر و 
فرماندهی انتظامی شهرستان شوش متلاشی شد. 
فرمانده انتظامی شهرســتان شوش نیز با تأیید این 
درگیری گفــت: دو قاچاقچی مواد مخدر که تحت 
تعقیــب مأموران نیــروی انتظامی دزفــول بودند، 
بــا ورود به محدوده شهرســتان شــوش در کمین 
مأمــوران انتظامی این شهرســتان گرفتار شــدند. 
ســرهنگ حمیدرضا بهاروند افزود: این قاچاقچیان 
مواد مخدر ســوار بر یک دستگاه خودروی پراید در 
حال فرار بودند که در ورودی شــهر شوش به دام 
پلیس افتادند. وی افزود: دو قاچاقچی، مواد مخدر 
را از اهواز به شمال خوزســتان منتقل کرده بودند 

که با هوشیاری پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند. 

گفت وگو با پسر  بزرگِ مردی که اعضای بدنش اهدا شد
هیچ کس مخالفتى نکرد

مرگ 4 قاچاقچى در درگیرى با پلیس

بازی با آتش جان کودک را گرفت
کودک پنج ســاله گنــاوه ای بر اثــر آتش بازی در  �

فضای بســته و استنشــاق دود جان خود را از دست 
داد. مســئول ایستگاه آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــماره دو شــهرداری گناوه گفت: این حادثه زمانی 
رخ داد که مادر ایــن کودک در خانه نبود و کودک با 
روشــن کردن کبریت، کاغذی را آتش زد که با سرایت 
بــه پتو و موکت، دود غلیظی اتاق را فرا گرفت و وی 
را به کام مرگ کشــاند. حســین بهــروزی افزود: این 
کودک پس از رســیدن مأموران و نیروهای اورژانس 
به بیمارستان اعزام شد و با وجود تلاش زیاد پزشکان 
به دلیل استنشــاق دود زیاد و خفگــی جان خود را 
از دســت داد. وی گفت: وســعت آتش ســوزی این 
حادثه زیاد نبود و به دلیل محدودبودن دامنه آتش، 

خسارت مالی زیادی نداشت. 

حادثه


